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کــارتــن خــواب به دنبال ضایعات در  مــرد  
وحید شکری

تپش

حاشیه بزرگراه می گشت که با جسد زن 
جوانی روبه رو شد. رد خون روی لباس زن 
وجود داشت. وحشت کرده بود. اطراف 
جسد را نگاه کرد اما هیچ وسیله ای نبود. 
تلفنش را از جیب بیرون آورد و شماره 110 را گرفت و موضوع را 
اطلاع داد و سریع از محل دور شد. گشت پلیس برای بررسی این 
تماس راهی آدرس مورد نظر شد و افسر گشت با بازرسی آنجا 

جسد را پیدا کرد. 
سرگرد رضوانی نیمه اول ماه کشیک قتل بود. صبح تلفن را از 
همکارش گرفت. امیدوار بود روز آرامی را سپری کند اما حوالی 
ظهر افسر گشت پلیس تماس گرفت و از کشف جسد خبر داد. 
گاه آدرس را یادداشت کرد و راهی آنجا شد. وقتی به محل  کارآ
مورد نظر رسید، تیم پزشکی قانونی و تشخیص هویت در حال 
از ترس  از مرد کارتن خواب خبری نبود و  بررسی محل بودند. 

فرار کرده بود. تلفنش هم خاموش بود. 
مقتول هیچ مدارکی همراه نداشت تا هویتش شناسایی شود 
و همین روند تحقیقات را با مشکل روبــه رو کرده بود. پزشک 
جنایی بعد از معاینه جسد اعــلام کــرد، مقتول زنــی حــدود 35 
ساله استکه بر اثر اصابت دو ضربه چاقو به شکم و سینه اش 
به قتل رسیده. حدود دو روز از مرگش می گذرد. باید آزمایش 
نتیجه قطعی  بتوانم  آن  از  بعد  تــا  انــجــام دهــم  را   سم شناسی 

ارسال کنم.
پس از تحقیقات در محل، جسد بدون کشف هیچ سرنخی به 
پزشکی قانونی منتقل شد. سه روز بعد سرگرد در اداره پیگیر 

ردیابی قاتلی بود که زنی به او مراجعه کرد و پــرونــده ای را روی 
میزش گذاشت. قبل از این که سرگرد حرفی بزند، زن میانسال 
رشته کلام را در دست گرفت و گفت: » دختر گم شده و هرچه 
گشتیم، نتوانستیم او را پیدا کنیم. می ترسم بلایی سرش آمده 

باشد. امروز شکایت کردم و خواستند نزد شما بیایم. «
گاه نگاهی به پرونده کرد و با دیدن عکس زن گمشده،او را  کارآ
شناخت. جسد کشف شده در حاشیه اتوبان متعلق به دختر 
این زن بود. برای اطمینان از آن زن خواست به پزشکی قانونی 

برود که او با دیدن جسد دخترش در سردخانه او را شناخت. 
شناسایی هویت مقتول، پرونده را یک قدم به کشف نزدیک تر 
گاه به تحقیق از این زن پرداخت تا شاید سرنخی از ماجرا  کرد. کارآ

پیدا کند.
بــاورش نمی شد دخترش مرده است،  زن میانسال که هنوز 
او معاون یک  بــود.  پرانرژی و سرزنده ای  گفت: »مهناز دختر 
شرکت بــود. از چند ماه قبل با همسرش اختلاف پیدا کرده 
و جدا از هم زندگی می کردند و به دنبال طلاق بودند. دخترم 
خانه ای اجاره کرده و تنها زندگی می کرد. اغلب روزها با هم در 
تماس بودیم اما دو روز بی خبری باعث شد نگرانش شوم. به 
آنجا نرفته  کــارش زنگ زدم و فهمیدم دو روز است به  محل 
اســت. راهــی خانه اش شــده و با کلید یــدک وارد شــدم. همه 
چیز منظم سرجایش بود اما از دخترم خبری نبود.او به دنبال 
نرفته  هنوز  هستم  مطمئن  ــرود،  ب ــران  ای از  تا  بــود  کارهایش 
اســـت. مگر مــی شــود بـــدون خــداحــافــظــی بـــرود.مـــردی بــه نام 
ساسان پیگیر کارهای رفتن دخترم بود، با او تماس گرفتم اما 

خبری از مهناز نداشت.«
گاه همراه این زن راهی خانه مهناز شدند. به هم ریختگی در  کارآ
آنجا دیده نمی شد. به پارکینگ رفتند اما از خودروی شاسی بلند 
مهناز اثــری نبود. ایــن موضوع تنها سرنخ ایــن پــرونــده بــود و 
سرگرد از بازپرس درخواست کرد دستور توقیف خودرو را بدهد. 

دستور قضایی را گرفت و پلاک خودرو را در سیستم ثبت کرد. 
یک هفته بعد از کلانتری 23 با او تماس گرفتند و خبر دادند که 
خودرویی در شمال تهران توقیف شده و راننده  اش را بازداشت 
گاهی را صادر  کرده اند. سرگرد دستور انتقال متهم به پلیس آ
کرد. مرد جوان وقتی روبه روی سرگرد نشست، با تعجب دلیل 

گاه عکس مهناز را مقابل او گذاشت.  بازداشتش را پرسید. کارآ
 این خانم را می شناسی؟

ج و من کارهای  بله. اسمش مهناز اســت. قــرار بــود بــرود خــار
اقامتش برای کشور آلمان را انجام دادم. مــدارک را به او دادم 
و دیگر خبری ندارم. چند روز قبل هم مادرش تماس گرفت و 

سراغ دخترش را گرفت که به او هم گفتم از مهناز خبر ندارم.
 ماشین او دست شما چه کار می کند؟

خریدمش.
 حتما هم مدرکی داری؟

بله داخل داشبورد ماشین است.
سرگرد سراغ ماشین که در حیاط 

گاهی پارک بود، رفت.  پلیس آ
قولنامه ای  داشبورد،  داخل 
بود که نشان می داد ماشین 
را دوم مرداد از مهناز خریده 
انگشت مقتول  اثــر  ــت.  اس

زیر برگه قولنامه بود. قولنامه 
را به کارشناس خط شناسی داد 

که او بعد از بررسی آن اعلام کرد اثر 
انگشت متعلق به مقتول است.

همه شواهد نشان مــی داد ساسان نقشی در ماجرا 
ندارد و با دستور قضایی آزاد شد. 

دومین مظنون پرونده شوهر مهناز بود که سرگرد سراغ او رفت. 
مرد جوان از شنیدن ماجرای قتل شوکه شد. 

 دلیل اختلاف شما و همسرتان چه بود؟

ج از ایران  او عاشق زندگی در اروپــا بــود. من نمی توانستم خــار
زندگی کنم و اینجا موقعیت خوبی داشتم. همین باعث اختلاف 

ما شد و تصمیم به جدایی گرفتیم. 
 آخرین بار کی او را دیدید؟

روز دادگاه. وقتی جلسه دادگاه تمام شد از هم جدا شدیم. او 
خانه ای اجاره کرده و مستقل زندگی می کرد. 

روز بعد سرگرد مشغول نوشتن گزارش پرونده شد که نکته ای 
توجهش را جلب کرد و بعد از صحبت با بازپرس جنایی دستور 

بازداشت قاتل را گرفت. 

سودای مرگبار زندگی در اروپا

ــی صحنه قــتــل با  ــررس از ب ــرد بــعــد  ــرگ س
قتل  راز  توانست  زیر  سرنخ های  کشف 

را فاش کند.
قسمت  در  ســیــمــانــی  انــگــشــت  رد   -1
کارگر  کــه  ــی داد  مـ نــشــان  یخچال   پشت 
سعی کرده یخچال را روی جسد بیندازد.

که باعث شک شد  ع  2- دومین موضو
وزن یخچال و جثه مقتول بــود. سرگرد 
به تنهایی نتوانست یخچال را بلند کند 
و مقتول هم جثه کوچکی داشت. پس 
امکان نداشت طبق گفته قاتل یخچال 

روی مقتول سقوط کرده باشد.
خوانندگان  از  نفر   962 پلیسی  معمای  قبلی  شماره  در 
و  داده  صحیح  پاسخ  نفر   317 که  کردند  شرکت  تپش 
معما را حل کردند. از میان افرادی که به معمای پلیسی 
پاسخ صحیح داده بودند، علی خطیب از تهران و محسن 

پیکانی از اصفهان به قید قرعه برنده شدند.

وز
رم

هم
گیز

اان
لب

قت
ی

ما
مع

خ
س

پا

ــا خـــوانـــنـــدگـــان عــزیــز  ــم  ش
از  کــه ســرگــرد بعد  بـــرای مــا بنویسید 

مظنونان  بــا   صحبت   و  قتل  صحنه  بررسی 
را  قـــاتـــل  ــاش و  ــ ف را  ــل  ــت راز ق تــوانــســت  چـــطـــور 

بخوانید  ــت  دق بــا  را  داســتــان  ــر  اگ کــنــد؟  شناسایی 
متوجه می شوید. دو دلیل برای افشای راز این پرونده 

را همراه با نام و نام خانوادگی به شماره 300011224 
کسانی  از  نــفــر  ــه دو  ب ــر هفته  کــنــیــد. ه پــیــامــك 

ــه قــیــد قرعه  ــه پــاســخ صــحــیــح بــدهــنــد، ب ک
 کــــــارت هـــدیـــه 50 هــــــزار تــومــانــی 

اهـــــــــــــــــدا مـــــــی شـــــــود


